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ویژه‌

به‌مناسبت سومین سالگرد سردار سپهر و آقای رسانه؛

پیگیر بود ی توانمند، شجاع، دلسوز و  مهدی کاشی مدیر
»به دنبال نوآوری بودن«، برگ برنده وی در حوزه رسانه بود

سپهرغرب، گروه ویژه‌نامه: به‌مناسبت سومین 
ســالگرد ســردار ســپهر و آقای رســانه می‌نویسیم 
کــه مهدی کاشــی مدیــری »توانمند«، »شــجاع«، 

»دلسوز« و »پیگیر« بود.
صاحــب امتیــاز روزنامــه ســپهرغرب گفــت: ما با 
رفتــن مرحــوم کاشــی، ضربــه بزرگــی خوردیــم که 
نمی‌تــوان جــای آن را با هیــچ چیزی پُر کرد. ســعی 
کردیم در این ســال‌ها بــا همدلی و همکاری، پرچم 
ســپهرغرب را بــا کمــک تک‌تــک بچه‌هــای روزنامــه 
بــالا نگه داریــم، همان چیزی که خواســته »مهدی 

کاشی« بود.
مســعود جوانــدل به‌عنــوان یکــی از دوســتان 
چندین‌ســاله مرحوم مهدی کاشــی در سالگرد آن 
مرحــوم بیان کرد: برای مهدی، بعد از خانواده‌اش 
اولویــت بعــدی روزنامــه و مجموعــه ســپهرغرب 
بــود و همــه تــاش و انــرژی‌اش را بــرای مجموعه 
می‌گذاشت. او نشان داد که صنعت روزنامه‌نگاری 
جزء مشاغل جدیدی است که می‌توان با خلاقیت 
در مســیرش پیش رفت و باید از شکل سنتی آن را 

بیرون آورد.
ذهنــی  دارای  کاشــی  مرحــوم  کــرد:  ابــراز  وی 
بســیار خلاق و مبتکــر و با نبوغ بود. فــردی را مثل 
وی ندیــده‌ام کــه بتوانــد آن‌قدر خلاقیــت، ابتکار و 

توانایی‌های بالا داشته باشد.
صاحــب امتیــاز روزنامه ســپهرغرب اذعــان کرد: 
صفــت شــجاعت اصلی‌تریــن صفــت وی بــود و بــا 
وجــود ســن و ســال کمی که داشــت، امــا کارهای 

بزرگی انجام داد.
مدیرمســئول روزنامــه ســپهرغرب نیــز گفت: به 
یقیــن وجــه تمایــز شــهروندانی همچــون مهــدی 
کاشــی بــا ســایر شهرنشــینان در همیــن واژه‌ها و 
توصیفات اســت؛ کســانی که دغدغه و نگرانی غیر 
خــود را را نیــز دارنــد و بسترســازی برای پــرورش و 
تربیــت انســان‌های فرهیختــه را در اولویت زندگی 

دنیایی خود قرار می‌دهند.
سیدحسن قشمی ابراز کرد: بزرگ‌ترین سرمایه 
مرحوم کاشی در عنفوان جوانی همان برخورداری 
وی از روحیه خطرپذیری، نوآوری و خلاقیت بود که 
موجبــات جــذب وی را به روزنامــه هگمتانه )ارگان 
رســمی شــهرداری همــدان(، فراهم کــرد و مهدی 
کاشــی رســماً وارد جامعه رســانه‌ای اســتان شده 
و از همان‌جــا به‌عنوان عضوی اثرگــذار و آینده‌نگر 

شناخته شد.
وی اذعان کرد: مرحوم کاشــی بــرای ما تنها یک 

دوست یا همکار و یا یک شهروند عادی و معمولی 
نبوده و نیســت، بلکه وی جزء آن‌دســته از کسانی 
اســت کــه اگر دغدغــه توســعه و پیشــرفت را برای 
کشــور و جامعــه خــود داشــت، بــه همــان اندازه 
خریدار خطــرات، هزینه‌ها، ناملایمات و کاســتی‌ها 
بــود؛ فــردی بــود کــه در برابــر مشــکلات یــا راهــی 

می‌یافت و یا راهی می‌ساخت.
قشــمی افزود: وجــه تمایز فردی چــون مهدی 
کاشــی در همین‌جــا بود کــه در برابــر مقاومت‌ها، 
ایســتاده بود و نیز در برابر کارشــکنی‌ها، همچنین 
خطرپذیــر بــود در برابــر محافظه‌کاری‌هــا؛ روحش 

شاد.
مدیــر تحریریــه روزنامــه ســپهرغرب نیــز مطرح 
کرد: مرحوم کاشــی فــردی »متعهــد«، »متدین«، 

»آزاده« و »اهل رعایت حق‌الناس« بود.
حســین صادقیان گفــت: ایجاد ســاختاری برای 
روزنامــه ســپهرغرب در ســطح اســتان و منطقــه و 
ســایر قالب‌های اقماری را توسط وی شاهد بودیم 

که با موفقیت همراه شد.
صادقیــان ابــراز کــرد: فقــدان مرحــوم مهــدی 
کاشــی موجب اتفاقاتی در طول این ســال‌ها شد، 
چراکــه وی فــردی خــاق، مبتکــر و دارای ارتبــاط با 
مســئولین بــود و همین امر و مجالســت بــا آن‌ها 
موجب می‌شد تا سوژه‌هایی به روزنامه وارد شود 
و مــورد پردازش قرار گیرد که البته در نبود ایشــان 
همکاران به‌ویژه خانم پوروهابی به‌عنوان ســردبیر 
سعی کردند این مسیر را ادامه داده و به سرانجام 

برسانند.
وی اذعــان کــرد: ویژگی دیگــرش »آزادگی« وی 
بــود. آزادی خالصــی داشــت؛ به‌نوعی‌کــه خیلــی از 
مواقــع مطالبــی را می‌شــد در تیتــر و موضوعــی 
مطرح کــرد که ظاهراً همراه با گشــایش اقتصادی 
باشــد، اما ایشان به ســبب تدین، آزادگی و حریتی 
که داشــت، تمکین نمی‌کرد؛ ایــن موضوع درحالی 
اســت کــه همــه رســانه‌ها به‌ویــژه روزنامه‌هــا بــا 
اقتصــادی  ازنظــر  کار  ســختی  و  مالــی  مشــکلات 

مواجه هستند.
مدیــر تحریریــه روزنامه ســپهرغرب اظهــار کرد: 
وی همــواره مراقــب بــود تــا حق مخاطــب و طرف 
مقابلش ضایع نشــود و در بحــث حقوق همکاران 
نیز همــواره پیگیر بــود و جزء رســانه‌های مکتوبی 
بوده و هســتیم که تا جایی که توانسته‌ایم، به این 

موضوع توجه کرده‌ایم.
یکــی از دوســتان قدیمــی مرحــوم کاشــی و از 

همــکاران او نیز به جمله‌ای اشــاره کرد که همواره 
می‌شــده:  محســوب  کاشــی  مرحــوم  تکیــه‌کلام 

»نگذاریم پرچمی که بلند کرده‌ایم، بیفتد«.
فرشــید گل‌محمــدی گفــت: مهم‌تریــن ویژگــی 
شــخصیتی کــه بخواهــم از مهــدی کاشــی بگویم، 
ایــن اســت کــه آدمــی »بلند‌نظــر« بود و همیشــه 
دوست داشت بهترین و خاص‌ترین کارها را انجام 
دهــد. در مدتی که در مجموعــه هگمتانه بود، به 
اعتراف همه دوســتانی کــه در آنجا بودند، دغدغه 
مالی مجموعه نســبت به روزهای دیگر کمتر بود و 
آورده‌ای که ســازمان آگهی‌ها برای روزنامه داشت، 

شرایط بهتری را نشان می‌داد.
گل‌محمــدی افــزود: بــه طبــع وقتــی کــه رونق 
اقتصــادی روزنامــه خیلــی خــوب باشــد، می‌توان 
کارهــای بهتــری را هــم انجــام داد. آقــای کاشــی از 
زمانــی کــه صفر تــا صــد در آن‌جا بــود، بــه بهترین 
شکل توانســت با وجود همه مسائل و مشکلات، 
کارهــا را خــوب مدیریت کند و آورده مناســبی برای 

روزنامه داشته باشد.
وی ابــراز کــرد: گســتره فعالیــت آقــای کاشــی با 
بلندنظری و همتی که داشت، باعث شد به سمتی 
ســوق پیدا کند کــه بتوانــد هفته‌نامه مُــرده‌ای به 
نام ســپهرغرب را با بدهی‌هایش به‌صورت روزچاپ 
تبدیل کند و بدهی‌های ســابق را هم تسویه کند و 
با کاری بزرگ و جهادی، تعداد روزنامه‌های همدان 

را به سه مورد رساند.
ایــن مــرد رســانه‌ای اذعــان کــرد: او توانســت 
بــدون هیچ‌گونــه حمایتــی از جایــی یــا اتفاقــات 
مرسومی که در رسانه‌ها هست، پیش برود و این 
کار را بــه انجــام برســاند و روزنامه‌ای را با گســتره 
غــرب کشــور پیــش ببــرد و در دورانــی کــه آقــای 
کاشــی بود، با مســئولین و مدیران این استان‌ها 
گفت‌و‌گوهایی صورت گرفت و این اســتان‌های زیر 
پوشــش نیز توانســتند در زمینه‌هــای مطبوعاتی 

مطرح شوند.
صفحه‌‏آرای روزنامه سپهرغرب نیز گفت: مطمئناً 
ما بیشتر از قبل انگیزه داریم، چون باید سپهرغرب 
به جایی که شایســتگی آن را دارد، برســد و مرحوم 
کاشــی بــرای همــه تلاش‌هایــی کــه در این رســانه 
انجام داده، از همه ما راضی باشد؛ ما رسالت آقای 

کاشی را ادامه خواهیم داد.
فاطمــه قاســمی افــزود: بــدون اغــراق مرحوم 
کاشــی بعد از پــدر و مــادرم بزرگ‌تریــن حامی من 
در زندگــی بوده؛ از روزی که من وارد این مجموعه 

شــدم، بــه حــدی صبــوری کــرد و در خســتگی‌ها و 
شکســت‌ها امیــد و آرامــش داد، تا به ایــن مرحله 
کــه درحــال حاضــر در آن قــرار دارم، رســیدم. مــن 

همه‌چیز را مدیون اعتماد آقای کاشی هستم.
وی ابــراز کرد: از آغاز کار در ســپهرغرب همیشــه 
بــه نیروهــای خود انگیــزه می‌داد و اگــر کاری را بلد 
نبودیــم، نه‌تنهــا بــا صبــر و آرامــش آن را بــه ما یاد 

می‌داد که واقعاً راهنمای بزرگی بود.
قاســمی اظهــار کرد: تلاش آن مرحوم همیشــه 
این بــود که یک محیط دوســتانه و ســالم در دفتر 
حاکــم شــود و در بیشــتر مــوارد بــا مــا مشــورت 
می‌کرد، همین هم باعث شده بود روزنامه را از آنِ 

خود بدانیم و نگرانش باشیم.
کــرد:  اذعــان  ســپهرغرب  روزنامــه  صفحــه‌‏آرای 
روزنامــه ســپهرغرب بــا تــاش همه بزرگ شــد و ما 
به‌خاطــر آقــای کاشــی هیچ‌وقــت دســت از تــاش 
نمی‌کشــیم؛ همــه ما مطمئــن هســتیم هنوز هم 
آقــای کاشــی در جمــع مــا حضــور دارد و انگیــزه 

می‌دهد.
ســپهرغرب  روزنامــه  ســایت  و  بازرگانــی  مدیــر 
نیــز گفــت: کارهــای زیــادی را آغــاز کــرده بودیم که 
متأســفانه به‌‏علــت درگذشــت ناگهانــی او، ناتمام 
ماند؛ اما مســلماً با همکاری همه دوستان در این 

مجموعه، آن کارها را ادامه خواهیم داد.
نگیــن موســیوند با اشــاره به ســابقه همکاری 
خود بــا مرحــوم مهدی کاشــی و ســختی‌هایی که 
در طــول این ســال‌ها برای روزچاپ شــدن روزنامه 
انجــام شــده، بیــان کــرد: مرحــوم کاشــی خیلی با 
انگیــزه بــود و از همه ایده‌هایی کــه اطرافیان به او 

می‌دادند، استقبال می‌کرد.
موســیوند اظهار کرد: از آنجایی که می‌دانســت 
مــن خیلی بــه فنــاوری علاقه‌مند هســتم و در این 
حیطه فعالیت می‌کنم، همه ایده‌های این حوزه را 

با من هماهنگ می‌کرد.
و  ســخت‌گیری‌ها  تمــام  وجــود  بــا  افــزود:  وی 
جدیتــی کــه در انجــام کار داشــت، روزهــای بســیار 
خوبــی را در کنار هم گذراندیم و مانند یک خانواده 
بودیم. هروقت مشکلی پیش می‌آمد، تمام سعی 
خــود را می‌کرد تا مشــکلات را به‌خوبی پشــت ســر 
بگذاریم. امیدوارم خداوند روح او را شــاد کند و به 

خانواده‌اش صبر دهد.
مسئول اداره روابط عمومی روزنامه سپهرغرب 
نیــز بیان کرد: مرحوم کاشــی »مرد گمنام رســانه« 
بــود و هیچ‌وقــت دلــش نمی‌خواســت در کارهایی 

که انجام می‌دهد، نام یا سِمتی از او مطرح باشد.
فهیمــه الماســی بــا ابــراز ناراحتــی و تأســف از 
فقــدان مهــدی کاشــی در مجموعــه ســپهرغرب، 
گفت: آشنایی من با مرحوم کاشی به جهت نسبت 
فامیلــی، بــه دوران کودکی بازمی‌گــردد و آنچه که 
از همــان زمــان در او مشــهود و زبانــزد همــه بود، 
قدرت نبوغ و خلاقیتش بود؛ در تمام این ســال‌ها 
همیشه مثل یک راهنما در کنار ما بود و من خیلی 

چیزها از مهدی کاشی آموختم.
الماســی افــزود: مهــدی کاشــی مرد عمــل بود 
و نــه ادعــا و حــرف؛ کار کــردن بــا او ســخت، امــا 
لذت‌بخــش و شــیرین بــود. گاهی اوقــات از حجم 
و فشــار کار خســته می‌شــدیم، اما وقتی به نتیجه 
فکــر می‌کردیم، اشــتیاقمان برای اتمام کار بیشــتر 

می‌شد.
وی ابــراز کــرد: روزی کــه مرحــوم کاشــی ایــده 
کــرد،  مطــرح  را  رســانه  مدیــران  صنفــی  انجمــن 
چشــمانش از آینــده روشــن می‌درخشــید. واقعــا 
شــب و روز را یکی کردیم تا این اتفاق در اســتان رخ 
دهــد، با توجه بــه اینکه من کارهــای گرفتن مجوز 
را پیگیــری می‌کــردم، زمانی که مجــوز انجمن را به 
دســتش دادم، بــرق خوشــحالی را در چشــمانش 

دیدم و تمام خستگی‌هایم رفع شد.
یکــی از خبرنگاران روزنامه ســپهرغرب نیز گفت: 
بــه قــول فرهیختــه‌ای اعتبــار آدم‌ها به بودنشــان 
نیســت، بــه دلهره‌ای اســت کــه بعد از نبودنشــان 
احســاس می‌شــود و نبــود آقــای کاشــی خانواده 
ســپهر، خــأ بزرگــی ایجــاد کرد کــه هیچــگاه جبران 
نمی‌شــود؛ امــا ما همــه خواهــران و بــرادران او با 
تمــام توان چراغ ســپهر را روشــن نگــه می‌داریم و 
ســپهرغرب را به قلــه‌ای که او برای تمــام مراحلش 

برنامه‌ریزی کرده بود، می‌رسانیم.
طاهــره ترابی‌مهــوش افــزود: انــگار هرچــه هم 
م‌ىپذیرى مرگ حقیقت بوده و همه‌جا هســت، باز 
به ســمتی حرکت می‌کند و بر بامی فرود می‌آید که 

شوکه‌ات کند.
از درخــت  بــی‌اراده خــدا برگــی  ابــراز کــرد:  وی 
نمی‌افتــد و گویا مشــیت پــروردگار در رفتن مهدی 

کاشی بوده است، روحش شاد.
دیگــر خبرنــگار روزنامــه ســپهرغرب نیــز گفــت: 
بــا گذشــت چندســال مــا بــاز می‌گویــم ما یکــى از 
روزنامه‌نــگاران جــوان و درجه یک خود را از دســت 
دادیــم. ایــن مصیبــت را بــه خــودم، همکارانــم و 
خانواده‌ مرحوم کاشــی، تســلیت م‌ىگویم؛ روحت 
شاد آقای مهدی کاشیِ امام حسینی؛ سنگ صبور 

سپهرغرب.
ســمیرا گمار ابراز کرد: ما از تو کلی خاطره داریم 
آقــای قائم‌مقــام و تــا وقتــی زنده‌ایــم و تــوی این 
تحریریــه قلم می‌زنیــم، خاطراتت بــه دلمان چنگ 

خواهد زد.
وی افــزود: دارم بــه ایــن فکر می‌کنم کــه حتماً 
آخرین خواسته‌ات را که اضافه شدن چهار صفحه 
بــه روزنامه بود را با قوت ادامه ‌دهم؛ نگرانی‌هایت 
را می‌دانــم، امــا یادم نمی‌رود کــه بدقولی کردی و 

رفیق نیمه‌راه این کار جدید شدی.
روزنامــه  ویراســتار  و  ادبــی  بخــش  خبرنــگار 
ســپهرغرب نیــز گفــت: جدیتــی در مرحــوم کاشــی 
بــود کــه بــه وی ابهــت مــی‌داد و مــن به‌شــخصه 
خیلی دل هم‌صحبت شــدن با ایشــان را نداشــتم؛ 
امــا خودشــان یک روز صدایــم زدند تــا در رابطه با 

کارهای روزنامه با یکدیگر حرف بزنیم.
از  خاطــره‌ام  آخریــن  افــزود:  فراقیــان  فاطمــه 
مرحوم مهدی کاشــی همین مصاحبه دوســتانه و 

بی‌تکلفی است که عرض کردم.
وی ابــراز کــرد: آقای کاشــی آن روز بــه من گفت 
قــدر کار بادقت و دلســوزانه‌ات را می‌دانم و درنظر 
در  امیــد  از  موجــی  بعــد  بــه  ســاعت  آن  از  دارم؛ 
دلم داشــتم که متأســفانه بــا پر کشــیدن یکباره‌ و 
زودهنگامــش، مــن و همکارانم بســیار اندوهگین 

شدیم، خدایش بیامرزد.


